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 ساکن محله  غیرت
هم زمان با روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای یادی کرده ایم از شهید حمیدرضا الداغی که 6 اردیبهشت سال1402 برای نجات دختری بی پناه از محاصره اراذل خیابانی، به شهادت رسید

ی  و ر و  بر  ش  ل خو و ن ا ا . جو د بو  70 هه خر د ا و ا
دانشکده معماری نه فقط میان بچه های مهندسی 
زشی  اسم و رسم داشت، که هرجا مسابقات ور
فوتبال و هندبال بود، سر و کله اش پیدا می شد. 
یک بار هم وسط بازی یکی از مسابقات فوتبال 
ر  ی سخت و تنش د ز یک خطا ، بعد ا ه نشگا ا د
اعضای دو تیم، به دنبال دفاع از یکی از بازیکنان، به 
معرکه وارد شد و دست آخر با چند بخیه روی گوشش، 
با شوخی و خنده غائله را ختم کرد و از خیر دیه 
دویست وپنجاه هزار تومانی ضارب گذشت تا پدری 
کارگر را از فشار پرداخت هزینه آسوده کند. بخشید و 
رفت . از این دست پادرمیانی ها در زندگی حمیدرضا 
بارها اتفاق افتاده بود و هربار بی آنکه به یاد بیاورد، 
چه بسیار هزینه های جانی و روحی صرف کرده بود 
تا حقی به ناحق پایمال نشود و مظلومی، در شکار 
ظالمی دست و پا نزند. یکی از اعضای تیم هندبال 
نماینده سبزوار در رقابت های لیگ دسته یک بود 
و بارها در مسابقات کشوری خوش درخشیده 
زمی داشت. بعد  زش های ر بود. دستی هم در ور
از دانشگاه هم پاره وقت به شرکت مخابرات شهر 
ود به  زادگاهش سبزوار می رفت و پس از آن با ور
حوزه نقشه کشی ساختمان، در رشته تحصیلی اش 
مشغول به کار شد. به رسم معمول اغلب جوان ها، 
ازدواج کرد و مدتی بعد با متولد شدن دخترش »آوا«، 
 همه چیز جور دیگری زیبا شد. پس از آن بود که تمام 
یش  سا آ ی  ا بر بیشتر  ر  به کا ا  ر د  خو غم  و  هم 
خانواده اش گذاشت تا آب در دل همسر و دخترش 

تکان نخورد. 
آوا پانزده ساله شده بود. اوایل شبی از شب های 
زیبای اردیبهشت، حوالی ساعت 9شب، حمیدرضا 

می رفت تا دخترش را از کلاس بردارد و به 
خانه برگردد. درست حاشیه میدان سه گوش 
یکی و  ، در تار یحان به طرف خیابان ابور
لی که بیشتر  ر حا ، د ت جمعه شب سکو
مغازه ها تعطیل اند، سه جوان کم سن و سال 
دو دختر نوجوان را دوره کرده اند. مچ دست 
یکی از دختران را می گیرند و با خشونت او 
را وادار به حرکت می کنند. حمیدرضا، ترس 
توی چشم های دختر را می شناسد. خودش 
ب و  ا ضطر فهمد ا ب می  . خو د ر ا ختر د د

بی پناهی یک دختر نوجوان هیچوقت به زورِ دستانِ 
جوانی لذت طلب و وقیح نمی رسد. انگشت شمار 
پیاده هایی را می توان دید که عبور می کنند و با 
ئله  ر غا ز کنا ، ا نه طا ه و محتا د ز حشت  هی و  نگا
می گذرند، اما آن  لحظه، هیچ واهمه ای حریف 
مردانگی و شرافت حمیدرضا نمی شود. انگار آوایش 
را در میان معرکه کفتارها دیده باشد، به ماجرا نزدیک 
می شود. هنوز تذکر لسانی اش منعقد نشده که با 
حمله یکی از جوان ها، مسیر گفت وگو به ضرب و 

ح می افتد.  جر
دستان خالی حمیدرضا و لگدهای پیاپی او با 
سلاح سرد توی دستان اراذل، برابری نمی کند. 
؟ جوانی از پشت سر بی وقفه  چند نفر به یک نفر
ضربات چاقو را به پشت حمیدرضا پایین می آورد 
و دیگری با ضربه ای در قلب، کار را یکسره می کند. 
لا با فرار کفتارها، عابران یکی یکی به میدان  حا
نزدیک می شوند. قطره های خون، یکی یکی با 
اشک های دختر به زمین می چکد. یک موتورسوار، 
پیکر نیمه جان حمید را به دوش می کشد تا او را 
 به بیمارستان برساند. خیابانِ تاریک می ماند و 

ز  ا ز پس  و ر که سه  ضا  ر ن حمید د خو ر
شهادت، با دستان مردم زادگاهش گلباران 
می شود. اما قبل از آن یعنی تنها 10ساعت 
پس از وقوع جنایت، عاملان قتل بازداشت 
کیفری  می شوند. هر دو ضارب با سوابق 
متعدد، به مباشرت و معاونت در ارتکاب 
ح عمدی با چاقو،  ، ارتکاب جر قتل عمد 
ح عمدی با سلاح سرد،  مشارکت در ایراد جر
آدم ربایی، مزاحمت برای بانوان، اخلال در 
نظم و آسایش عمومی و تظاهر به تهدید 
در ملأ عام متهم شدند و پس از رسیدگی فوری و 
قاطع، طبق کیفرخواست صادره، اشد مجازات برای 
ونده درخواست و با تأیید حکم  متهمان این پر
صادره در دیوان عالی کشور، حکم قصاص متهم 
وز سوم آذر1402 در سبزوار اجرا  ردیف اول صبح ر

می شود. با بررسی چگونگی درگذشت 
ی  ز سو غی ا ا لد ضا ا ر حمید
بنیاد شهید استان خراسان 
رضوی، شهادت این جوان 

رگوار تأیید و اعلام شد.  بز
م شهید  تیب نا ین تر به ا

ر  د غی  ا لد ا ضا  ر حمید

شمار چهارمین شهید از شهدای امر به معروف و 
نهی از منکرِ خراسان رضوی، به شکل گسترده ای 
رسانه ای شد. عامه مردم از یک سو و چهره های 
گون جامعه از سوی  شناخته شده از طیف های گونا
کنش نشان دادند  دیگر به رشادت شهید الداغی وا

و یادش را گرامی داشتند.
ک سپاری اش به شکلی   آن چنان که مراسم خا
وار با  باشکوه و عزتمندانه در گلزار شهدای سبز
همراهی پرشور مردم از راه های دور و نزدیک برگزار 
و به نمادی از شرف و مردانگی جاودانه شد. حالا 
پس از شهادت شهید الداغی، بوستان سه گوش در 
مجاورت محل حادثه به »بوستان شهید الداغی« 
و کوچه محل زندگی این شهید والامقام به »کوچه 

غیرت« تغییر نام یافته است.
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اسوه جوانمردی

پس از شهادت شهید حمیدرضا الداغی در همان روزهای نخست، تیمی 
گون  به کارگردانی محمد خوشدل به سبزوار رفت تا با بررسی ابعاد گونا

حادثه و گفت وگو با مراجع قضایی، خانواده شهید و دیگر شاهدان، 
در قالب مستندی یک ساعته، روایت جامعی از ماجرا ارائه دهد. این 

مستند با عنوان »جوانمرد« قبل از چهلم شهید الداغی در حضور خانواده 
بزرگوارش رونمایی و برای پخش از صدا و سیما آماده شد.
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آوردگاه های مهم مثل جام جهانی فوتبال، المپیک 

یا جشـنواره های سینمایی در کنار نقش اصلی خود 

تأثیرات مهم فرهنگی نیز دارند. مثلا کشـور میزبان 

می تواند از فرصت پیش آمده برای معرفی کشـورش 

بـه دیگـر ملل اسـتفاده کنـد و ده هـا کار دیگـر که در 

مقولـه دیپلماسـی فرهنگـی قابـل تعریـف اسـت را 

انجـام دهد. ایـن روزها که جـام ملت های فوتسـال 

آسـیا ۲۰۲۴ بـه میزبانـی تایلنـد در حـال برگـزاری 

اسـت یـک اتفـاق مهـم افتـاده، اتفاقی که می شـود 

آن را در جغرافیـای فرهنگـی زبـان فارسـی یا همان 

ایـران فرهنگـی بـزرگ تعریـف کـرد و آن حضور سـه 

کشـور فارسـی زبان در مرحلـه یـک چهـارم نهایـی 

ایـن رقابت ها سـت. رقابت هایـی که ژاپـن، قهرمان 

دوره قبـل ، در مرحلـه گروهـی حـذف شـد و ایـران، 

افغانسـتان و تاجیکسـتان بـه همـراه پنج تیـم دیگر 

بـه مرحلـه یـک چهـارم نهایـی رسـیدند.تیم ملـی 

فوتسـال افغانسـتان کـه بـرای اولیـن بـار در تاریـخ 

ورزش فوتسـال ایـن کشـور بـه ایـن رقابت هـا آمـده 

شـگفتی ایـن جـام اسـت. تیمـی جـوان کـه مجیـد 

 مرتضایـی، از چهره های فوتسـال مشـهد بـه همراه 

حمید  رضا معصومیان و چند مربی مشـهدی 

دیگـر هدایـت آن را برعهـده دارنـد. تیم ملی 

افغانستان در طول ماه های گذشته در کمپ 

مشـهد تمرینـات خـود را زیـر نظـر مربیـان 

مشـهدی انجـام داد و بـه ایـن مسـابقات 

اعـزام شـد. چنـد بازیکن تیـم ملی فوتسـال 

افغانسـتان از مهاجران افغانسـتانی سـاکن 

مشـهد هسـتند کـه فوتسـال را در ایـن شـهر 

بـا دوسـتان ایرانـی خـود تمریـن کـرده و یاد 

گرفته اند تا امروز پیراهن تیم ملی کشورشان 

را بپوشـند. بدون شـک زبان مشترک سرمربی 

،کادر فنـی  و  بازیکنـان کـه هـمان فارسـی اسـت، 

نقشـی مهـم در ایـن موفقیـت دارد. هرچنـد نبایـد 

تلاش هایی که تا امروز برای رسـیدن بـه این جایگاه 

شـده را فراموش کنیم، اما بدون شـک زبان فارسـی 

و انتقـال آسـان برنامه هـای سرمربـی بـه بازیکنـان 

تأثیـر زیـادی بـر نتیجـه امـروز افغانسـتان در جـام 

ملت هـا دارد.یکـی از فیلم هایـی کـه پس از 

صعود افغانسـتان از رختکـن این تیم وایرال 

شـد، هم خوانی یکی از ترانه های فارسی از 

سوی مربی بدن سازی این تیم )که مشهدی 

است( و بازیکنان افغانستان است. ترانه ای 

با لهجه رشـتی کـه افغانسـتانی ها در تایلند 

می خواننـد. ایـن هـم قـدرت زبان مشـترک 

. بازیکنـان افغانسـتان بـا بازیکنـان  اسـت 

راحتـی ارتبـاط  ایـران و تاجیکسـتان به 

برقـرار می کنند و احتـمالا با هم خوش و بش 

می کننـد و بـازی جوانمردانـه ای از خـود بـه 

نمایـش می گذارنـد. ایـن هـم تأثیـر زبـان مشـترک 

اسـت، زبانـی کـه نامـش فارسـی اسـت.اتفاقات و 

قرار گرفتن سـه کشـور هم زبان در مسـابقات مهمی 

مثـل جام ملت های فوتسـال آسـیا در واقـع فرصتی 

مغتنم اسـت تا کشـورهای فارسـی زبان بـه آن توجه 

کنند و در جهت گسـترش نوع دوسـتی، شناساندن 

زبان فارسـی، ترویـج آن به دیگـر تیم های حاضر در 

ایـن مسـابقات گام بردارنـد. این همان دیپلماسـی 

فرهنگی اسـت که به آن اشـاره شـد، فکـرش را بکنید 

از بلندگوهـای ورزشـگاه محـل برگزاری مسـابقات 

آهنگـی فاخـر بـه زبـان فارسـی پخـش شـود، ایـن 

موضوع در رسانه های جهان منتشر و منعکس شود 

یـا تیم های فارسـی زبان حاضر در این مسـابقات به 

برگزارکنندگان و دیگر تیم های شرکت کننده کتاب 

حافظ، سـعدی و مولانا هدیـه بدهند، این هم باعث 

ترویـج و گسـترش زبان فارسـی خواهد شـد در واقع 

مـا می توانیم با کمـی خلاقیت از فرصـت پیش آمده 

بـه نفـع خود و اهـداف فرهنگی مـان اسـتفاده کنیم 

و ضمـن گسـترش فرهنـگ نـوع دوسـتی در جهـت 

معرفـی مفاخر زبـان فارسـی گام برداریم. 

به امید روزی که تیم های ورزشی ایران، افغانستان 

و تاجیکسـتان در عرصه هـای مهـم جهانـی حضور 

پیـدا کننـد و بـا افتخارآفرینـی در ایـن مسـابقات 

یـک بـار دیگر نام رسـتم، سـهراب، سـیاوش و ده ها 

 شـخصیت مهـم و اسـاطیری فارسـی را بـه گـوش

 جهانیان برسانند.

 
همسایه 
همزبان

نمک هایی که کاش نم نمک کم شوند!

رسانه ها نوشتند که مصرف نمک مردم چند 

برابر میانگین جهانی اسـت. بله! درسـت 

اسـت. مصرف نمک ما زیاد اسـت، اما فکر 

نکنیـد مصرف مـا این طـوری اسـت که آن 

را همـراه غـذا بخوریـم. واضح تـر بگوییم. 

مـصرف نمک مـا نـه از راه دهـان کـه از راه 

زخم هایـمان هسـت. اگـر در قـرن هفتـم 

هجـری قمـری، مولانـا شـمس را گفـت: 

پـس زخم هایمان چه؟ و او پاسـخ داد: نور 

از محـل آن ها وارد می شـود، اکنون نمک 

جایگزین آن شـده است. 

بلـه. زخم هایـی داریـم کـه نمک خورشـان ملـس 

اسـت. زخم هـای بازی کـه چسـب زخم هم جواب 

نمی دهـد ولی بـا یک نمکـدان بزرگ نمـک از راه 

می رسند و روی نقطه به نقطه زخم ، خالی می کنند. 

مثلا سال هاسـت کـه قـشر متوسـط از پـس خرید 

یک ماشین صفر برنمی آیند ولی مسئولی می آید 

و می گویـد: خریـد جت شـخصی برای عمـوم آزاد 

اسـت و این گونه است که نمک جدیدی روی زخم 

قدیمـی ریختـه می شـود. هـر سـال نقـص جدی 

ایمنـی خودروهـا و نقـص جاده هـا بیش از 

زلزلـه مرگ بـار بـم قربانـی می گیـرد ولـی 

می گوینـد اگـر جریمه هـا چنـد برابر شـود 

کشـته ها چنـد درصـد کاهـش می یابـد. 

ایـن را کـه می گوینـد انـگار از درآمدهـای 

همیشـه ثابـت و جـای دقیـق زخم هایمان 

خـر دارند کـه این قدر دقیـق نمکدان را به 

هـمان سـمت نشـانه می رونـد و شـاید اگر 

بـا زخم هایـمان روی کوه نمک غلـت بزنیم 

کمـتر رنج بکشـیم. 

ماه ها و سـاعت ها سر میزان حداقل حقوق کارگر 

چانه زنـی می کننـد ولـی بودجـه صداوسـیما در 

یـک رأی گیـری چند دقیقـه ای نسـبت بـه سـال 

برابر می شـود تـا روی زخـم رو بـه  قبلـش سـه 

گسـترش، سـه برابر بیـش از قبـل نمـک پاشـیده 

شـود. انـگار چون نمـک در نمکدان شـوری ندارد 

بایـد تمامـش را روی زخم هایـمان خالـی کننـد. 

خلاصـه اوضاعـی اسـت کـه در هـر چیـزی کمبود 

داشـته باشـیم، در نمک کمبـود نداریـم. اگر باور 

نداریـد، از زخم هایـمان بپرسـید.
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فرصتی دوباره
مراسـم افتتـاح مرکـز نگهـداری و اشـتغال معتادان بـا حضـور جمعـی از مدیران شـهری 

ح بـا نـام   و دادگسـتری در مشـهد برگـزار شـد. ایـن طـر
»بازگشـت بـه زندگـی سـالم« در مرکـز اشـتغال زایی صابران 
در خیابـان پیامبـر اعظـم )ص( بـا رویکـرد حرفه آمـوزی بـه 

معتـادان افتتـاح شـده اسـت.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.

عکس: محسن بخشنده/شهرآرا
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قاسم فتحی
از آن همه قفسه و کتاب و مجله فقط دو ردیف گشادگشاد کتاب 
مانده بود. نه اینکه تعجب کند یا مثلا هاج و واج بماند ولی 
دل گیر شد. مثل همه آن سال هایی که از کم شدن کتاب ها و 
زیاد شدن لوازم تحریر مغازه دل گیر می شد. عباسعلی پاسبان 
رضوی از در که وارد شد نفس کشید، یک نفس عمیق. خیلی 
عمیق. حالش تازه شد. روحش حال آمد. خیلی وقت بود 
پاچال ندیده بود. نرفته بود توی مغازه. ولی چرا هیچ کس 
نبود. بعد از این همه سال، بعد از آن روزی که شاه و زنش برای 
آخرین بار آمدند مشهد و او سکته کرد و خیابان ها را بستند و 
به بیمارستان نرسید و از دنیا رفت، دیگر نیامده بود. دیگر نشد 
که بیاید. فرصتش نبود. حالا اما به جای اینکه برود خانه شان 
و بعد برود طبقه بالا و دخترش را ببیند و بغلش کند، آمده 
بود کتاب فروشی »باستان«. کتاب فروشی خودش. میراثی 
که حالا صدسال عمر دارد. آمده بود تولد کتاب فروشی اش 
را با میراث داران فعلی اش تبریک بگوید. بعد یک نفر از 
لالوی زونکن ها آمد بیرون و سلام کرد. آقای پاسبان ایستاد 
به نگاه کردن. جواب سلامش را همان جا نداد. دوباره زل زد 
به چشم های شاگرد مغازه. شاگرد گفت: »چیزی می خواین 
حاج آقا؟!« آقای پاسبان گفت: »یه نگاه به قاب عکس اون بالای 
بالا بنداز.« شاگرد رفت نزدیک تر و نگاه کرد. یک بار، دوبار، 
سه بار... بعد گفت: »شما جعفرآقایید؟« آقای پاسبان گفت: 
»نه. جعفر که پسرمه. خدا رحمتش کنه. من پدرشم، عباسعلی. 
خدا منم رحمت کنه.« شاگرد رفت جفت قاب عکس ها را پایین 
آورد و شروع کرد به تطابق دادن. تعجبش بیشتر شده بود. 
آقای پاسبان پرسید: »هنوزم واسه خریدن کتاب میان؟« شاگرد 
گفت: »خودتون که می بینید، نه. واسه کتاب بیان اینجا که چی 
بشه. میرن کتاب فروشی دیگه. راستی! سیگار اشنوتون کو؟ من 
شنیدم شما همیشه یه سیگار گوشه لبتون بوده.« آقای پاسبان آه 
کشید. دست کرد توی جیبش. آدمی که از آن ور آمده باشد 
که چیزی ندارد. خشک وخالی فقط اجازه داشت بیاید حرف 
بزند و برگردد. گفت: »راست میگی. میگم چرا از وقتی اومدم 
اینجا یه چیزی رو هوس کردم ولی نمی دونم چیه. نگو سیگار 

می خواستم. نداری تو جیبت؟!« شاگرد گفت: »نه. من 
سیگاری نیستم.« عباسعلی دوباره پرسید: »تو چندساله 
اینجا کار می کنی؟« شاگرد گفت: »ده سالی می شه. شایدم 
بیشتر.« پاسبان گفت: »می دونی هر شاگردی می اومد 
اینجا بعدش می رفت مغازه خودش رو می زد؟!« شاگرد 
ذوق کرد. پرسید: »یعنی این قدر پول دار می شدن؟ 
حقوق زیادی می دادین؟ از کجا سرمایه می آوردن 
واسه کار کردن؟!« پاسبان جاچسبی ها را جابه جا کرد. با 
دستمال کاغذی قاب خاک گرفته پسر مرحومش را تمیز 
کرد و گفت: »نه خیر! پول آن چنانی که نداشتن. حاج 
محمدعلی خادم رو کمک کردم بره کتاب فروشی خودش 
رو راه بندازه. خدابیامرز غلامعلی جاودانی، شاگرد 
خیلی قدیمی ما، رفت کارگاه پاکت سازی و دفترسازی 
و خطاطی راه انداخت. سیدمحمدعلی جواهری هم 
رفت کتاب و لوازم تحریرفروشی توی خیابون سعدی 
باز کرد. من هرکاری از دستم برمی آمد واسه شون 
می کردم. شاگرد که نباید بیشتر از یه  مدتی بمونه تو 
یه کاری.« شاگرد جواب باقی مشتری ها را نمی داد. 
محو صحبت های آقای پاسبان شده بود. یعنی می شد 
او هم مغازه خودش را داشته باشد؟! بعد یک نفر با 
سیگار آمد توی مغازه. شاگرد از او خواهش کرد که 
برود بیرون. عباسعلی گفت: »کجا بره بیرون. بیا 
اینجا آقاجون. یه سیگار بده به من. نمی خوام بکشم ها. 
می خوام فقط بذارم گوشه لبم.« شاگرد با خوشحالی 
گفت: »پس الآن دیگه صدسالی می شه اینجا رو 
دارین. آقای پاسبان تولد باستان مبارکتون باشه.« 

بعد که سیگار را گذاشت گوشه لبش گل ازگلش شکفت و ممنون 
آرامی را تحویل شاگرد داد. شانه هایش را بالاوپایین کرد و 
دکمه کتش را باز کرد. به شاگرد گفت: »فکر کنم حالا منو بیشتر 
می شناسن. آخه همه منو این طوری به یاد میارن.« دود همه 
کتاب فروشی باستان را گرفته بود. مشتری های مغازه بیرون 
ایستاده بودند. یک نفر با یک دسته کتاب آمد داخل و پرسید: 
»شما اینارو از من می خرید؟ همه شون رو خودم خریدم ولی 

دیگه نمی خوامشون. یه کتابخانه بزرگ توی خونه دارم که 
اونارو هم می خوام بفروشم.« شاگرد گفت: »کتاب نمی خریم.« 
آقای باستان آمد جلو و گفت: »بیا اینجا من خودم همه شو 
ازت می خرم. خودم نخرم می  سپرم یکی بیاد همه رو ازت 
بخره. نگران نباش. راستی! منو شناختی؟!« جوان گفت: »شما 

جعفرآقایید؟!«

آقای پاسبان! تولد »باستان« مبارک
یادی از عباسعلی پاسبان رضوی، صاحب و مؤسس کتاب فروشی و نشر »باستان«
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